
چهارشنبه 16فروردین 101402
 شماره 8742

عاشقانه ها همیشه مخاطب دارند
گفت وگو با علی اصغر مداحی، داستان نویس تبریزی که اخیرا با کتاب»آراز« در جشنواره  انتخاب کتاب سال اهل قلم برگزیده شده است

دریچهفلسفه

ادبیات پایداری

 چاپ سوم خاطرات 
حسنعلی خان مستوفی 

چاپ سوم »خاطرات حسنعلی خان مســتوفی« اثر مرحوم 
زرویی نصرآباد در 671صفحه رقعی از سوی نشر نیستان وارد 

بازار کتاب شد.
این کتاب، اثری خواندنی از ابوالفضل زرویــی نصرآباد با نام 
خاطرات حضرت استادی سِر پروفسور حَسَنعلی خان مستوفی 
است؛ اثری طنز در باب اندیشــه و فکر و سیاست و هر آنچه 
زرویی در خلال سال های زندگی خود دستمایه ای برای نگاه 

طنزآمیز به آن یافته است.
زرویی در این اثر دست به خلق 2 شخصیت خیالی با عناوین 
حسنعلی خان مستوفی و میرزا حسین پیشکار زده است که 
یکی به تقریر و بازگویی خاطرات دیگری مشغول است و جالب 

اینجاست که هر دو نیز از اساس وجود خارجی ندارند.
هنر زرویی در این اثر را می شود در ابعاد مختلفی جست وجو 
کرد. از ســویی او در این اثر به روایت و زبانی کلاســیک – به 
 سبک ادبیات دوران قاجار – برای بیان خاطرات حسنعلی خان

دست زده است. روایتی که می شود رد پای آن را در آثار متفاوت 
و بکری چون روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه جست و البته 
زرویی با زیرکی تمام با حفظ ساختار زبانی این خاطرات در این 
سبک روایی، از برخی عبارات و اصطلاحات قدیمی و ناملموس 
قجری آن پرهیز کرده و با عبارات و اصطلاحات رایج که به حد 
لزوم به آن افزوده شــده به این متن نمک و جذابیت زیادی 

بخشیده است.
نکته جذاب دیگر ایــن طنز را می توان در نمایش اســتادانه 
طنز تلخ در آن جست. هر چند که حسنعلی خان و کاریزمای 
اعجاب برانگیز شخصیت او که توسط زرویی در این متن آورده 
شده، در این کتاب به راحتی خواننده را راضی می کند، اما هنر 
زرویی درواقع ترسیم واقعیت هایی دراماتیک و تلخ از رفتارهای 
سیاسی و اجتماعی ایرانیان در طول سال های متمادی است 
که او با وارونه جلوه دادنش گویی سعی داشته به آن طعنه بزند. 
ماجرای دعوت و خاکساری رضا شاه پهلوی از حسنعلی خان 
برای شرکت در مراسم تاجگذاری وی و نیز مقدمه خودنوشت 
این کتاب که در آن شــرح توصیفات شخصیت های مختلف 
سیاسی از این چهره اســت، می تواند گواهی بر این حقیقت 
باشد که زرویی در این کتاب حقیقت شخصیت های سیاسی و 
اجتماعی و فرهنگی ایران را در طول تقریبی یک سده، به زیر 

ذره بین خود برده است.

ما و تاریخ فلسفه اسلامی
کتاب »ما و تاریخ فلسفه اسلامی« 
نوشته دکتر رضا داوری اردکانی از 
سوی انتشارات پژوهشگاه فرهنگ 
و اندیشه اسلامی منتشر شده و 
در این اثر، نویســنده می کوشد 
پیوندی میان اندیشه های فلسفی 
از فارابی تاکنون ایجاد کند تا از 
این طریق ارتباط فلســفه های 
گوناگون با یکدیگــر را به تصویر 

کشد. مولف در معرفی اثر آورده است: »این کتاب گرچه سیری در 
تاریخ فلسفه اسلامی است  اما یک تاریخ فلسفه مثل دیگر تاریخ 
فلسفه ها نیست که صرف گزارش خلاصه افکار و آرای فیلسوفان 
باشــد. کتابی که عنوانش»ما و تاریخ فلســفه اسلامی« است 
می توانست تاریخ فلسفه نباشد، بلکه متضمن بیان نسبتی باشد 
که ما با فلسفه اسلامی و تاریخ آن داریم.« وی در این اثر به نظرات 
»تجددمآبان« درباره تاریخ فلسفه نیز توجه دارد، اما به جای آنکه 
درستی و نادرستی آنها را بسنجد، چگونگی و توانایی فهم آنان از 
آرای گذشتگان را بررسی می کند. داوری اردکانی تامل در جهت 
سیر فلسفه اسلامی و مقام این فلسفه در قیاس با فلسفه یونانی و 

جدید را یکی از مهم ترین اهدافش در این کتاب قرار داده است .

چشمان یعقوب
کتاب»چشــمان یعقــوب« 
براساس زندگی شهید مدافع 
حرم، »رضا کارگر برزی« و به 
قلم شهلا پناهی نگارش یافته 
و از سوی انتشارات روایت فتح 
چاپ و منتشر شده است. این 
کتاب هشتمین اثر از مجموعه 
کتاب هــای مدافعــان حرم 
اســت که به زندگی و سلوک 
رفتاری شهید رضا کارگر برزی 

پرداخته است. شهید کارگر برزی متولد مردادماه سال58 و 
از نخستین نیروهایی بود که به منظور دفاع از حرم حضرت 
زینب)س( در سال92 عازم سوریه شد و در یازدهم مردادماه 
مصادف با 24رمضان به شهادت رسید. در کتاب حاضر، سبک 
زندگی شهید کارگربرزی مورد توجه نویسنده بوده و روایت 
شده اســت؛ عناصر مهمی همانند نشاط معنوی، خلاقیت، 
فرهنگ علم آموزی و تلاش، کارگروهی، پرهیز از اســراف و 
تبذیر، خانواده دوستی، شفقت و مهربانی با همنوعان، غیرت 
دینی و ملّی، عدم شکاف بین حوزه عمل و نظر و...  در سبک 

زندگی شهید کارگربرزی قابل مشاهده و الگوگیری است. 

کتاب »آراز« شما اخیرا در بخش داستان 
جشنواره اهل قلم، به عنوان یکی از آثار برگزیده 
انتخاب شده است. درباره موضوع این کتاب بگویید 

و چطور شد که سراغ این سوژه رفتید؟
کتاب »آراز« یک رمان عاشــقانه یا اگر بهتر بخواهم 
بگویم تلفیقی از یک رمان عاشــقانه و معمایی است. 
داستان آراز در دو بخش اصلی روایت می شود. بخش 
اول یکی از روستاهای آذربایجان و بخش دیگر آن یکی 
از پاسگاه های مرزی ایران با کشور آذربایجان  را روایت 
می کند. مسلم، شخصیت اصلی داستان عاشق دختری 
به نام لیلی می شــود، اما پدر لیلی مخالف این وصلت 
است و هر بار بهانه ای سر راه مسلم قرار می دهد؛ آخرین 
بهانه او خدمت سربازی مسلم است. مسلم به رغم میل 
باطنی اش این شــرط را قبول می کند و عازم خدمت 
می شود... . درخصوص سوژه رمان باید بگویم که یکی 
از دغدغه های من نوشتن رمان بومی بود و با توجه به 
اینکه شناخت کافی از مرز و رود ارس دارم، سعی کردم 
نخستین رمانم را از این منطقه شروع کنم. البته ناگفته 
نماند که من مدتی را هم در این منطقه خدمت کرده   
بودم و به نظرم این هم می تواند یکی از دلایلی  باشد که 

من را به نوشتن این سوژه ترغیب کرده است.
داستان های عاشقانه در فرهنگ مردم 
یا همان ادبیات فولکلور حضــور پررنگی دارند؛ 
به ویژه مناطق آذری زبان که حوادث داستان شما 
هم در یکی از آن مناطق اتفاق می افتد. برای ارائه 
روایت تازه از این نوع داســتان ها از چه ترفندی 

استفاده کردید؟
بله، داستان های عاشقانه در فرهنگ و بوم مردم مناطق 
آذربایجان حضور پررنگی دارند؛ برای مثال داســتان 
عشق و عاشقی اصلی و کرم یا داســتان کراوغلی، از 
این داستان های معروفی هســتند که بعد از گذشت 
سالیان دراز هنوز هم در محافل سنتی این منطقه در 
قالب ترانه های محلی یا همان عاشــیقی با زبان شعر 

گفته می شــوند.به نظر من منطقه آذربایجان دارای 
پتانســیل و ظرفیت های بکری برای داستان نویسی 
و فیلمنامه نویســی است که متأســفانه کمتر به آن 
پرداخته شده است؛ من در این رمان سعی کردم از این 
پتانسیل ها در حد امکان استفاده کنم و آنها را با آمیزه ای 
از الِمان های عاشــقانه، با رنگ و بوی محلی ترکیب و 
مورد استفاده قرار دهم. بیشترین دغدغه من در آراز 
داشتن یک رمان داستان محور با داستانی قوی و اثرگذار 
بود. به نظرم اگر این مهم در یک داستان به خوبی جا 
افتاده باشد داســتان به خودی خود جذاب، موفق و 
تأثیرگذار خواهد بود و نیاز به ترفند ها و شــگردهای 
خاصی در نویسندگی نیســت و مخاطب را به  خودی 

خود جذب خواهد کرد.
با توجه به اینکه داستان های عاشقانه 
در ادبیات کهن جایگاه ویژه ای داشــته اســت، 

موقعیت این نوع آثار در ادبیات امروز ایران 
را چگونه می بینید؟ 

داستان های عاشقانه در ادبیات ما ایرانیان 
از قدیم الایــام بوده و مــورد توجه خاص و 
عام هم قرار گرفته اســت. داســتان هایی 
که واقعا جذاب و تأثیرگــذار بوده اند؛ برای 
مثال داستان های خســرو و شیرین، لیلی 

و مجنــون و... . امــروزه شــاید 
مخاطب کمتری به سمت 

این نوع از داستان ها، یعنی 
داســتان های عاشقانه 
ادبیــات کهــن جذب 
شود؛ با این حال، به نظر 
من چون مقوله عشق و 
عاشقی، در ذات انسان ها 
وجــود دارد و این ذات 
هم ربطی به انسان های 
کهن یا امروزی ندارد و 

همواره در طول تاریخ بشریت بوده است؛ پس می توان 
گفت که عشــق به عنوان یکی از مولفه های مهم در 
داستان نویسی محسوب می شود که اغلب نویسندگان 
در طول زمان های متعدد به این مقوله پرداخته اند و اگر 
بخواهم در یک جمله خلاصه بگویم، خواهم گفت که 
داستان های عاشقانه ایده های بکر و تازه ای هستند که 
در همه زمان ها مخاطبان خاص خودشان را داشته اند.

مخاطبان اصلی کتاب خود را کدام قشر 
از جامعه کتابخوان می دانید و آیا موقع نوشــتن 

کتاب مخاطب خاصی مورد نظرتان بوده است؟
به نظرم نویسنده در وهله اول، یعنی درست زمانی که 
یک اثر را خلق می کند، دوست دارد که آن اثر همه گیر 
باشد؛ هر چند هم سفارشی نوشته شده باشد. من هم 
قاعدتا از این امر مستثنی نیستم. اما مخاطبان اصلی 
رمان من می توانند همــه علاقه مندان به رمان های 
منسجم و داســتان محور باشند. من شخصا 
با رمان هایی که داســتان منسجم و روان 
ندارند مشکل دارم. امروزه گاهي رمان هایی 
چاپ می شوند که خط داستانی منسجم و 
هدفمندي ندارند و بیشتر اتفاق محور هستند 
تا داستان محور  و من در طول این یک سال و 
اندی که رمان آراز چاپ شده است با مخاطبانی 
که کتاب را تهیه و مطالعه کرده اند ارتباط 
داشته ام و به نوعی می توان گفت که از 
همه قشرها در بین شان بوده است 
و به عنوان رمان اول از آن استقبال 

کردند.
یک  به عنــوان 
نویســنده که خــارج از 
پایتخت و یکی از استان های 
شمال غرب کشور زندگی 
می کنید، آیا برای انتخاب 
ناشر با موانعی روبه رو بودید  

علی اصغر مداحی، نویسنده و متولد سال1364 در شهر 
تبریز اســت و تحصیلاتش در زمینه های حسابداری و 
کارگردانی سینماست. وی علاوه بر داستان نویسی در زمینه 

فیلمنامه نویسی و فیلم کوتاه فعالیت دارد و چند فیلم کوتاه 
هم تولید کرده و مدتی را هم در یکی از نشریات به عنوان 
نویسنده فعالیت داشته است. کتاب»آراز« نخستین رمان 
این نویسنده است که از ســوی نشر صاد در تهران چاپ 
و منتشر و اخیرا در جشــنواره انتخاب کتاب سال اهل 
قلم برگزیده شده است. درباره کتاب آراز و فعالیت های 

نویسندگی علی اصغر مداحی با وی گفت وگو کرده ایم.

و اگر مشکلی در این زمینه بوده چگونه بر آن 
غلبه کردید؟

امروز بحث نشــر و چاپ در کشــور ما واقعا با مشکل 
اساســی روبه روســت و به نظرم این مشکل ربطی به 
پایتخت و غیرپایتخت ندارد. واقعا امروز شــرایط نشر 
قابل دفاع نیست و این شرایط هم رفته رفته برای آحاد 
نویسندگان سخت و سخت تر می شود. الان در بحث 
چاپ کتاب، بنده تا جایی که اطلاع دارم ناشران خیلی 
کمی هستند که اثر قبول می کنند آن هم با شرایط و 
ضوابط خاص خودشان! انتظار منِ نوعی این است که 
نهاد هاي مرتبط در بحث چاپ کتاب از نویسنده حمایت 
کنند تا نویسنده با فراغ بال بیشتری اقدام به تولید اثر 
و محتوا بکند و من در چاپ این کتــاب کم و بیش با 
این مشکلات روبه رو بودم. چون یک نویسنده یک  یا 
دو ســال از عمر خود را صرف نوشتن یک اثر می کند 
و در پایان وقتی با این بحث ها روبه رو می شــود قطعا 

دلسرد می شود.
موقعیت نویســندگان در شهر محل 
سکونت خود را چگونه می بینید؟ آیا مراکز فرهنگی 

از این نویسندگان حمایت می کنند؟
احساس می کنم موقعیت نویسندگان در شرایط فعلی 
زیاد قابل تعریف و تمجید نیست. امروزه نویسندگی 
جز رنج و زحمت و مشقت، عایدی خاصی برای شخص 
نویســنده ندارد. نویســندگان با این وضعیت سرانه 
مطالعه، بازار نشــر و کتاب و عدم حمایت های مادی 
و معنوی از طرف نهاد هــای ذی ربط، واقعا در مضیقه 
هســتند و تنها چیزی که آنها را در این مسیر پر پیچ 
وخم سر پا نگه داشته است فقط و فقط عشق به نوشتن 
است.به نظر من مراکز فرهنگی استان ها آنگونه که باید 
و شاید در وسط میدان باشند، نیستند. شاید هم هستند 
و امثال ما آنها را نمی بینیم. چون اگر بودند قطعا وضعیت 
فرهنگی ما اینگونه نبود و شرایط جور دیگری بود! و حالِ 
فعلی جامعه ما نیز از این بهتر بود. البته ناگفته نماند 
که انتخاب افراد غیرمتخصص و غیرمتعهد نیز در این 
آشفته بازار فرهنگی کشور بی تأثیر نبوده است.امروزه 
پتانسیل های خوبی در استان ها و سایر شهرستان ها 
موجود است که نیازمند شناسایی و حمایت این افراد از 

طرف نهاد های فرهنگی است.
درباره کتاب های در دست تالیف یا زیر 

چاپ خودتان هم توضیح بدهید.
بنده یک رمان با موضوع جانبــازان اعصاب و روان در 
دست تالیف دارم که به امید خدا سعی می کنم  امسال 

به چاپ برسانم.

علی الله سلیمیگفت وگو
روزنامه نگار


